
نگران ذائقه 
مردم هستیم 

 سخنگوی سازمان غذا و دارو
 در گفت و گو با »شهروند« 

3 رویداد

12 Aug 2018 |1439 29 ذی القعده
سال ششم  |  شماره 1473
16 صفحه   |  500 تومان

97.5.21

یکشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

این آتش را خاموش کنید
بازتاب درگیری ها در استادیوم آزادی ادامه دارد. رئیس کانون هواداران 

تراکتور به »شهروند« می گوید در صورت جریمه استقلال هم باید محروم شود 
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تمام گزینه های پیش روی سازمان میراث فرهنگی که قرار است وزارتخانه شود

چرا تخلف می کنیم؟

مردم در رفتــار عادی خود چــه زمانی از 
ارتکاب عمل خلاف خــودداری می کنند؟ یا 
برعکس؛ چه زمانی مرتکب خــلاف یا جرم 
می شــوند؟ کی دروغ خواهند گفت؟ کی از 
چراغ قرمز عبــور می کنند؟ کــی اختلاس 

می کنند؟ و...
مردم را از این نظر می توان 3 دسته  کرد؛

دسته اول کسانی هستند که وجدان سالمی 
دارند و به آن ملتزم هستند. دروغ نمی گویند، 
چــون آن را کار زشــتی می داننــد. دزدی 
نمی کنند، چون آن را خــلاف دین و اخلاق و 
ارزش خود می دانند. اینها در همه شرایط خود 
را ملتزم به رفتار انســانی و اخلاقی می دانند. 
تعداد و نسبت این افراد در جامعه زیاد نیست. 
جامعه را نمی توان با پیش فرض رفتاری این 
افراد تنظیم کرد. آنان هزینه های رفتار خلاف 
و مجرمانه را برای خود در اوج ارزیابی می کنند.

گروه دوم کسانی هستند که هیچ عقیده ای به 
هیچ ارزشــی و قاعده ای ندارند و از نظر آنان هر 
رفتاری مجاز است و هر هزینه ای را هم می دهند. 
این گروه هم تعدادشــان خیلی زیاد نیست که 
اگر بود، هیچ نظمی برقرار نمی شد. سود رفتار 

خلاف برای آنان در اوج ارزیابی می شود.
دسته سوم کسانی هســتند که محاسبه 
می کنند آیا ارتکاب یک عمل به نفع آنان است 
یا باید هزینه زیادی بدهند؟ اگر نفع آن بیش 
از هزینه باشد، مرتکب آن خلاف می شوند، در 

غیراین صورت خیر.
کوشش رسمی برای نظم اجتماعی از طریق 
نوشــتن قانون و مقررات، برای شکل دادن به 
رفتار افراد این گروه اخیر است. اگر در جامعه 
مقرراتی بنویسیم که تخلف از آن سودآور باشد 

ولی زیانی متوجه متخلف نشود، این به معنای 
آن است که مردم را تشویق به خلاف کرده ایم. 
به این اظهارات یکــی از نمایندگان مجلس 

توجه کنیم:  
»وی در مورد سوءاســتفاده برخی از بند 3 
ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که براساس 
آن زنان سرپرســت خانوار مستمری دریافت 
می کنند، به این صورت کــه از طریق طلاق 
صوری از این امتیاز بهــره می برند، گفت: در 
سنوات گذشته برخی افراد برای بهره مندی 
از مزایای معافیت از خدمت سربازی فرزندان 
نیز به این اقدام مبادرت ورزیده بودند و حتی 
دونفر از مسئولان هم در بین این افراد وجود 

داشتند.«
این نشــان می دهد که قانونــی را به نفع 
جامعه نوشــته ایم ولی تضمیــن کافی برای 
جلوگیری و مجازات سوءاســتفاده کنندگان 
از این قانون ننوشته ایم و تخلف از آن به سود 
افراد است؛ به همین دلیل گروه دوم و سوم را 
تحریک به نقض قانون کرده ایم و گروه یک یا 
همان مردم اخلاق مــدار را در جامعه منزوی 
نموده ایم. ریشه بخش مهمی از تخلفات در این 

قانون نویسی های ناقص است.
وظیفه حکومت ها به نوشتن قانون خلاصه 
نمی شــود. قانون باید جامع و از همه مهمتر 
ضمانت اجرا داشته باشد. آن نماینده ای که به 
این وضع اعتراض دارد، در درجه اول باید از نهاد 
مجلس انتقاد کند که چرا برای سوءاستفاده از 
این مقررات مجازات تعیین نکرده یا اگر تعیین 
کرده، چرا اجرا نشده والا نباید تنها به جامعه 
اعتراض کرد که چرا از این امتیاز استفاده کرده 

است؟ 

یادداشت

از» نه به خودروی صفر«   
تا  »نذر آب «

 ایرانی ها چند سالی است که وارد کارزار راه اندازی 
کمپین شده اند و در مواردی هم موفق بوده اند

  اعضای کمپین  نذر آب می توانند با اختصاص مبلغی پول 
در آبرسانی به مردم سیستان وبلوچستان کمک کنند

ی ر سبکا  کا
با ازدواج مجدد 

مردان

میت و  محر
با یک ویدیوی 

تار!

پشت پرده تبلیغ سایت های 
چندهمسری چه می گذرد؟

همه آرای جنجالی که کمیته اخلاق 
فدراسیون فوتبال صادر کرده است 
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قبل از این که شبکه های مجازی اینطور بین مردم 
جا باز کنند و تبدیل به اصلی ترین فضای گفت وگوی 
آنها شوند، جمع کردن عده ای آدم برای انجام کاری 
خاص، آن هم بدون حمایت های دولتی و رسانه های 
رسمی خیلی ســخت به نظر می رسید، اما الان به 
لطف قدرت سازماندهی که شبکه های اجتماعی به 
مردم داده اند، چند سالی است که اگر چند فاکتور 
را کنار هم جمع کنیــم، می توانیم یک کمپین راه 
بیندازیم و عده زیادی را برای رسیدن به اهداف آن 
کمپین بســیج کنیم. تا الان هم ایرانی ها چندین 

بار انواع و اقسام کمپین ها را راه انداخته اند. بعضی 
از آنها موفق نبوده انــد و لابه لای موج های مجازی 
گم وگور شده اند و بعضی دیگر توانستند خیلی ها را با 
خودشان همراه کنند، اما همان طور که خاصیت یک 
کمپین مجازی ایجاب می کند، اغلب آنها بعد از راه 
انداختن سروصدا و جریان سازی رسانه ای فروکش 
کرده اند. به بهانه راه افتــادن کمپین »نذر آب« که 
برای تامین آب شرب مردم سیستان وبلوچستان 
پرســروصداترین  ســراغ  می کنــد،  تــلاش 
کمپین هــای چنــد  ســال اخیــر رفته ایــم.

 مردم عسلویه: 
خودمون انتخاب کنیم 

یا شما زحمتش رو 
می کشید؟!

کاهش تولید خودرو در ایران

             عسلویه: شما برید، من کلی خرجم شده!
             جنگل های شمال: ما که نمی تونیم جایی بریم، پس بمیریم؟!

             دریاچه ارومیه: راست می گه، من نرفتم و مُردم!
#مردن_یا_ماندن #مرسی_راهکار #شهرونگ

کلانتری: به  خاطر آلودگی های موجود در عسلویه، مردم یا باید بروند یا بمیرند

تولید کمتر، عمر بیشتر!
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آزادراه
داستان مرد دانا و گاو شیرده که 

شیرش خشک شد...

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا همینجور نشســته بود و 
داشت یک قل دوقل بازی می کرد و بشدت 
حوصله اش ســر رفته بود. به همراهان خود 
گفت: »از صبح تا شب نشســتیم داریم به 
مردم خدمت می کنیم. نه مسافرت خارجی، 
نه ویلای شــمالی، نه تفریحی، نه چیزی.« 
همراهان با مرد دانا بی خــودی همدردی 
کردند. ناگهان مرد دانا بر آشــفت و گفت: 
»ببندید دهانتان را خامــوش.« که در این 
لحظه همراهان دهانشان رِ بستند و خاموش 
شــدند و تعــدادی از آنان نیز رشــته های 
تنگستنشــان برید و به طورکلی خاموش 
شــدند. مرد دانا گفت: »اصلا پاشین بریم 
شکار. پلنگی چیزی شکار کنیم.« همراهان 
پذیرفتند و با مرد دانا به شکارگاه رفتند. در 
شــکارگاه مرد دانا ناگهان پلنگی را دید و به 
دنبال او رفت. کم کم از همراهان خود دور شد 
تا این که کاملا از آنان فاصله گرفت. هوا بس 
گرم بود و مرد دانا تشــنه. از دور چند خیمه 
و چادر دید که در کنار هم برپا شــده بودند. 
به یکی از آنان نزدیک شد و گفت: »میهمان 
نمی خواهید؟ میهمان دارید چه میهمانی.« 
پیرزنی از چادر بیرون آمد و با تبسم گفت: 
»بفرما ای مرد رهگذر. همانا میهمان روی 
تخم چشمانمان جا دارد. مخصوصا که کمی 
شبیه جورج کلونی هستی.« مرد دانا داخل 
شد و آن قدر خسته بود که بی درنگ خوابش 
برد. وقتی بیدار شد شب شده بود و به ناچار 
و به اصــرار پیر زن تصمیم گرفت شــب را 
همانجا بماند. پیرزن نوه ای دختر داشت که 
همیشه بی موقع به چادر وی می آمد. اینبار 
هم سرزده و بی موقع داخل چادر شد. پیرزن 
به ناچار دختربچــه را پذیرفت و به او گفت: 
»دخترم! بلند شــو و کمی شــیر برای این 
میهمان عزیزمــان از آن گاو ماده بدوش.« 
دخترک رفت و شیر بسیار زیادی از گاوهای 
پیرزن دوشید. مرد دانا از این میزان شیر کف 
و خون قاطی کرد و بــا خود گفت: »عجب 
گاوهای پرشیری! این مردم عجب زندگی 
خوب و پربرکتی دارند. بایــد به اهالی این 
آبادی بگویم در ماه شیر یک روز گاوهایشان 
را به خاطر این همه خدمات دانایی که ارایه 
می دهم، به من بدهند تا کمی امور جاری 
من نیز سروســامان یابد.«مرد دانا شــیر 
را با نان محلی تیلیت کــرد و خورد. از دور 
صدای دختربچه را شنید که با شادی و شور 
مشغول بازی است و از زندگی لذت می برد. 
مرد دانا لختی در خود فــرو رفت و گفت: 
»عجب! این مردم عجــب زندگی خوب و 
پربرکتی دارند، بایــد کاری کنم که اینها 
این قدر هم بدون حساب وکتاب از چیزی 
لذت نبرند و کمی ســخت بهشان بگذرد. 
اینا خیلی دارند حال می کنند دیگه.« این 
را با خود گفت و به خواب عمیقی فرو رفت. 
صبح روز بعد پیرزن دختــر را بیدار کرد و 
گفت: »هی دختر. پاشــو گاو رو بدوش یه 
کاسه بدیم این مرد بخوره.« دختر به سراغ 
گاو رفت و ناگهان فریاد زد: »مادر! شیر گاو 
خشک شده است. تو بگو یه قطره.« مرد دانا 
تعجب کرد و دوباره کف و خون قاطی کرد. 
تا دو دقیقه هم ولش می کردی کف و خون 
قاطی می کرد. یک بار نشد داستان را نرمال 
تمام کند. علی ای-حال دختــر و مرد دانا 
متعجب مانده بودند که پیرزن آمد و گفت: 
»همانا مرد دانایی که چشم دیدین دو گالن 
شیر را نداشته باشد، سزایش همین است... 
است... است...« و ادامه داد: »صد دفعه گفتم 
صدابردار اکوی صدای من رو بگیره.. گیره.. 

گیره...«

   یک کاسب تحریم: من می گم تحریم نعمته، شما باز بگید نه!
پراید: نگران نباشید، منظورشون من نبودم، من تولید می شم!

یک دلال خودرو: چند وقت دیگه تولید نکنید، من بارم رو بستم و رفتم کانادا!
مومیایی: این ماشینه که هیتلر داد به من رو چیکار کردید؟!

#تولیدات_مرگبار #هم_تولید_شدنش_درد_داره_هم_تولید_نشدنش  #شهرونگ
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داریم اول می شیم!  |شهاب نبوی| داشتم فوتبال می دیدم 
که یهو وســطش، یه آقایی با کت و شلوار قهوه ای آمد وسط 
تلویزیون و گفت: »ما تا چند روز دیگه می شــیم اقتصاد اول 
دنیا.« از اون جایی که من همیشــه با گوینده اخبار مونولوگ 
برقرار می کنم، به گوینده گفتم: »شعر نگو رفیق، عوض این صحبت ها بیا چایی 
شیرینت رو بخور، یخ کرد.« یهو دیدم، مونولوگ تبدیل به دیالوگ شد و گفت: 
»شعر رو تو و رفیقات هرروز توی شهرونگ می گید، اونم شعر نو. درضمن چایی 
شیرینم نوش جون خودت، قبلا صرف شده.« گفتم: »آخه مرد حسابی، قربون 
اون کت و شــلوار قهوه ایت، چند روز دیگه؟ اونم اول منطقه نه، اول جهان؟ تو 
واقعا داری چایی شــیرین می خوری.« گفت: »حالا تا چند روز دیگه که نه، تا 
چندماه دیگه منظورم بود.« گفتم:  »مگه مسابقات کُشتیه که با چندماه تمرین 

سفت و سخت بریم و اول بشــیم توی جهان؟ تازه اون کشتی گیر بیچاره هم 
که از قبل کلی تمرین داشته، درنهایت حقش رو می خورند .« گفت: »دیگه تا 
چندماه دیگه نشیم، تا چند سال دیگه که می شیم. ببین، ما نشستیم و حساب 
کردیم، یه خرده سفت بگیریم، شک نکن می شیم.« گفتم: »به جان مادربزرگ 
خدابیامرزم، بازم اول نمی شــیم؛ انگار نصف مســابقه دو ماراتن رو کنار جاده 
خوابیده باشی و مشغول خوردن انجیر باشــی و از وسطش بلند شی و بدویی 
و اول شی، مگه میشه آخه؟!« گفت: »حالا اول نشیم، جزو پنج تا که می شیم.« 
گفتم: »نه، بازم نمی شــه.« گفت: »دیگه جزو ده تا می شیم، خیرشو ببینی.« 
گفتم: »نه«. گفت: »پونزدهم می شیم، حرفم نباشه. اصلا من کاره ای نیستم 
که با من چونه می زنی، دارم از روی برگه می خونم. برو اون ور بذار به زندگی مون 

برسیم.«

فلکه اول کوچه اول
آب نطلبیده  |داود نجفی|  من همان طور که باید به روز باشم تا دهه هشتادی ها 
اســکلم نکنند، همزمان باید اصطلاحات قدیمی ها را هم یاد بگیرم که در برخورد با 
پیرمردها هم اتفاق بدی برایم نیفتد. چند روز پیش می خواستم با ماشین بروم سر کار. 
آقای صولتی، پیرمرد همسایه از من  خواست تا سر خیابان همراهم بیاید. توی ماشین 
حس کردم پیرمرد نگران است و از چیزی خجالت می کشد. پرسیدم:     »پدر جان چرا نگرانی؟ چیزی 
شده؟« آقای صولتی در حالی  که دستش توی جیبش بود و پیشانی اش عرق کرده بود، گفت:     »پیشاب 
دارم.« دستم را انداختم دور بازویش و گفتم: »آب نشونه روشــناییه، حالا فرقی نداره معدنی باشه یا 
همینی که شما گفتی، خجالت نکش مرد، اصلا من شنیدم اینکه گفتین واسه پوست و مو خیلی بهتره، 
اصلا آب معدنی واسه دندونا خوب نیست.« آقای صولتی نفس راحتی  کشید و چشماش باز شدند، با 
آرامش گفت:     »خیلی ماهی پسرم، جبران می کنم.« بعدکه بوی پیشاب بلند شد، معنی اش را فهمیدم. 

آقای صولتی هم هر شب کلی شیشه پیشاب، به  نشانه  تشکر برایم می آورد.

هفتهنامه»گلآقا«|8اردیبهشت1373
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   راه  و  رسم
 سفر

 مواردي که در هر سفر نباید آنها را فراموش کرد

14

واسطه گری در فروش بلیت هواپیما به مقصد گرجستان   
سفیر گرجستان   هم متعجب است
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#     بلیت_هواپیما
#    خالکوبی_منشوری

#  مردم_ علیه_
احتکار

ماجرای تلخ جانباز گمشده ای که 
دور از خانواده بر اثر سرما و گرسنگی 

جان باخت

دیپورت اشتباهی 
به افغانستان و 
مرگ در غربت 

 ماموریت 7 ساله 
 یک کاوشگر  

وی تاج خورشید ر

   صفحه 4

   صفحه 14

اسکار 
صداقت 
برای 
وحید 
بی ریا
 بی شیله پیلگی وحید 
رحیمیان و اجرای صمیمی اش 
در خنداننده شو، بحث های 
فراوانی در جامعه راه انداخت. 
آیا او مزد این سادگی را 
می گیرد و رأی می آورد؟

با حضور رییس جمعیت هــلال احمر مراحل 
ضبط برنامه تلویزیونی »برنده باش« آغاز شــد.

دکتر علی اصغر پیوندی، صبح دیروز با حضور در 

دکور ضبط مسابقه تلویزیونی »برنده باش«، از پشت 
صحنه این برنامه بازدید و با عوامل آن دیدار کرد. این 
برنامه تلویزیونی که پخش آن به زودی از شبکه سوم 

سیما آغاز می شود، در یکی از سوله های تحت اجاره 
در سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ضبط 
می شود. گفتنی است جمعیت هلال احمر در این 
برنامه هیچ گونه مشارکتی ندارد و از بابت استفاده 
از این سوله خالی مطابق هزینه های کارشناسی، 
اجاره دریافــت می کند. با این حــال مدیران این 
برنامه تلویزیونی در راستای کمک به آموزش های 
همگانی تصمیم گرفته اند تــا با همکاری مربیان 
آموزش همگانی هلال احمر فرصتــی برای ارایه 
آموزش هــای ضروری به تماشــاچیان روزانه این 
برنامه تلویزیونی مهیا کنند. بنابراین تماشاچیان 
ایــن برنامه با حضور در اســتودیو آمــوزش های 
همگانی در حوزه خودامدادی را نیز فرا می گیرند. 
همچنین در این بازدید مقرر شد تا در صورت امکان 
با احداث یک پارک آموزشی در کنار این مجموعه، 
یک محیط آموزشی کامل جهت ارایه به شهروندان 
تهرانی شکل بگیرد تا پس از پایان ضبط این برنامه 
تلویزیونی بتوان از این مجموعه بزرگ به بهترین 
نحو ممکن در راستای ارتقای سطح آموزش های 
عمومــی بصــورت عملی بهــره بــرداری کرد.

تماشاچیان با حضور در استودیو مهارت های خودامدادی را فرا می گیرند   

»برنده باش« کلید خورد!
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ســفیر گرجســتان با اظهــار تعجب از 
واســطه گری چند لایه ایرانیان در فروش 
بلیت هواپیمای مســیر ایران- گرجستان 
گفت: بلیــت هواپیمایی که مــردم برای 
خرید کشــور ما خریداری می کنند، چند 
دســت می چرخد تا به دست مسافر برسد. 
چاخواشویلی با اشاره به اینکه شرکت های 

ایرانــی نفوذ زیادی در بخش گردشــگری 
گرجســتان دارند، گفت: از ابتدا تا انتهای 
صنعت گردشگری برای گردشگران ایرانی 

توسط شرکت های ایرانی دنبال می شود.
وی اظهار داشت: برای مثال یک شرکت 
ایرانی پرواز یک سال یک شرکت هواپیمایی 
را خریداری می کنــد و آن نیز حق فروش 

بلیت ها را به شرکت دیگر واگذار و شرکت 
دیگر بلیت ها را به مردم می فروشد که این 
اتفاق را من تا به حال مشاهده نکرده بودم؛ 
این امر باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما و 
هزینه های گردشگران می شود که ما مخالف 
این هم هستیم، اما در این رابطه نمی توانیم 

در امور بخش خصوصی دخالت کنیم.


